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فركانس
هوا دارای خاصیت ارتجاعی می‌باشد هنگامی که یک لایه از مولکولهای هوا به جلو رانده می‌شود، این لایه به نوبه خود لایه دیگری را به جلو می‌راند و خود به حال اول بر می‌گردد. لایه جدیدی نیز لایه دیگری را به جلو می‌راند و به همین ترتیب این عمل بارها و بارها تکرار می‌گردد تا انرژی به پایان برسد. این جابجایی مولکولها اگر بیش از 16 مرتبه در ثانیه تکرار می‌گردد صدا بوجود می‌آید. هر رفت و برگشت لایه هوا یک سیکل نام دارد و تعداد سیکل در ثانیه تواتر یا بسامد یا فرکانس نامیده می‌شود.
فيزيك(فيزيولوژي) گفتار

عموما براي ما بصورت نوعي فعاليت يك پارچه ظاهر مي شود اما اين تبديلهاي پياپي از مرحله اي به مرحله ديگر كه در پيامي گفتاري پيش مي آيد در حقيقت طبيعت اساسي گفتار را كه رشته اي از تغييرات است تشكيل مي دهد. لكن عليرغم اين پيچيدگي ما قادريم در بيشتر اوقات با يكديگر به راحتي ارتباط برقرار كنيم . اين بدان معناست كه ميان تمام صورتهاي مختلف يك پيام ، شامل واحدهاي زباني ، ضربانهاي عصبي ، حركت اندامها و امواج صوتي تقارن همه جانبه و منظم يا ارتباط دروني برقرار است .بطوري كه اطلاع يا پيام اصلي وقتي از گوينده به شنونده مي رسد از بين نمي رود . پايه اين اطلاع بنيادي دستگاه زباني است كه براي طرفين يعني گوينده و شنونده شناخته شده است . دستگاه زباني دقيقا مشخص مي كند كه چه صداهايي بايد از يكديگر متمايز شوند ، چه آهنگ گفتار يا الگوي وزني بايد بكار گرفته شود و مكانيسم دستگاه توليد صدا چگونه هدايت مي شود تا اين رشته عمليات تفاوتهايي در امواج صوتي حاصل گردد و اين تفاوتها بعدا از طريق گوش شنونده دريافت شود و ماده اصلي را براي باز سازي و درك پيام بوجود آورد .تحقيق درباره گفتار قبل از هر چيز بررسي روابط و همبستگي هاي بين شكل هاي مختلف يك پيام گفتاري را الزام آور مي كند و از آنجا كه تبديلها از ماده اي به ماده ديگر رخ مي دهد، بنابراين هر سطحي از فعاليتهاي گفتاري شيوه بررسي خاص خود را مي طلبد بخش زباني گفتار با وابستگي اش به حافظه و فعل و انفعالات ذهني در حقيقت احتياج به يك بررسي روانشناختي دارد ، بررسي اعمال سلسله اعصاب و عضلات مساله اي فيزيولوژيكي است و بالاخره توليد و انتقال امواج صوتي در قلمرو علم فيزيك قرار مي گيرد .
اما در اينجا دوباره بايد تاكيد كرد كه فيزيولوژي يا فيزيك گفتار فقط تا آنجا مورد علاقه و بررسي ما خواهد بود كه در عملكرد چهار چوب دستگاه زباني قرار گيرد . حقايق زيادي درباره فيزيك گفتار وجود دارد كه بايد بررسي شوند ، حقايقي كه در تمام دستگاههاي زباني كاربرد دارند بويژه بخشايي كه به توليد صدا از طريق مكانيسم گفتار مي پردازند ولي به هر صورت براي راحتي كار زباني خاص بعنوان مبنا براي ارجاع مورد بررسي قرار مي گيرد و براي اين منظور طبيعتا دستگاه صوتي زبان انگليسي مورد نظر خواهد بود . صدا ها عناصر فيزيكي اند و تابع همان قوانيني هستند كه بسياري از پديده هاي جهان مادي بر آن استوارند . صدا ها در حقيقت تاثير نيروهايي را نشان مي دهند كه بر روي اجسام مادي عمل كرده و لرزشهاي گوناگون توليد مي كنند . مقياسي كه صدا هاي گفتار را به طبقاتي در درون خود تقسيم مي كند به هر صورت مبتني بر علم فيزيك نبوده است چرا كه اساس اين طبقه بندي بر دستگاه شنيداري انسان استوار است . صدا ها در حقيقت آن دسته از اعمال فيزيكي اند كه به احساس صدا در انسان منجر مي شوند به بيان ديگر مكانيسم شنيداري انسان فقط به تعداد محدودي از حوزه هاي صدايي موجود در جهان مادي حساس است .حواس خود بخشي از جهان رواني اند به گونه اي كه بررسي صداهاي گفتار به ناچار بين دو حوزه علمي روانشناسي و فيزيك ارتباط برقرار مي كند . اين حقيقت دارد كه واژه آكوستيك معمولا تنها درباره تاثيرات فيزيكي صدا بكار مي رود ولي خود واژه در ريشه معنايي اش رابطه تاثيرات فيزيكي را با حس شنوايي نشان مي دهد . صداهاي زباني تنها طبقه محدودي از صداها هستند و همانطور كه قبلا اشاره شد در بررسي جنبه فيزيكي گفتار هدف اصلي اين است كه نه فقط رابطه بين ورودي فيزيكي در گوش ايجاد كند بلكه ارتباط آن با سازمان گسترده تر اين حواس در ارتباط با دستگاه زباني مورد بررسي قرار مي گيرد .

در دنياي صدا ها مانند ساير پديده هاي جهان پاره اي چيزها كه اتفاق مي افتند داراي خصلت نسبتا ساده اي هستند و پاره اي ديگر به شدت پيچيده اند . اصولا مي توان بدون هيچگونه دانشي از علم مكانيك تشخيص داد كه بررسي كار يك دوچرخه آسانتر از بررسي كار يك ماشين هشت سيلندر است . دومي پيچيده تر است از اين جهت كه اعمال بسيار متنوعي به طور همزمان صورت مي گيرد و براي تمييز مكانيزم كار يك ماشين احتياج به اندازه گيري هاي مختلفي دارد و همين طور اندازه گيري در ابعاد دقيق تر الزام آور مي شود . صدا هاي گفتار از پيچيده ترين صداهاي موجود در طبيعت اند و تشخيص آنها به همان اندازه پيچيده است .اصولي كه بكار گرفته مي شود نسبتا ساده است و مي توان بدون داشتن دانش قبلي از علم فيزيك يا رياضيات آنرا فرا گرفت ولي براي روشن شدن اين اصول لازم است بجاي بررسي صداهايي كه كه در گفتار ظاهر مي شوند ابتدا از صداهايي شروع كرد كه از نظر فيزيكي يا آكوستيكي بسيار ساده ترند . براي مثال مي توان از صداهاي موسيقي كه اغلب از صداهاي گفتاري پيچيدگي كمتري دارند آغاز كرد . 
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وقتي دو نفر با يكديگر سخن مي گويند فعاليتهاي گوناگون بسياري در ميان آن دو به وقوع مي پيوندد .اساسي ترين بخش اين فعاليتها در مغز آنها صورت مي گيرد چرا كه مغز جايي است كه تمام دانش زباني آنها كه آنها به صورت گفتار به كار مي گيرند ، در آن انباشته شده است اين دانش زباني براي ارتباط از راه گفتار الزامي است . ما اطلاعات راجع به دستگاه واجي زبان را كه شامل تفاوتهاي بارزي در صدا ، آهنگ و الگوي موزون گفتار مي شود همچنين قوانين دستوري و نحوي كه بر گفتار ما حاكم اند و همينطور واژگان گسترده اي كه در هنگام شنيدن يا توليد گفتار بخاطر مي آوريم همه را در مراكز گفتاري مغز نگه داري مي كنيم . در تمامي طول زماني كه يك نفر در حال سخن گفتن است مغر او آنچه را كه شخص مي خواهد بگويد به صورت ساختهاي زباني در مي آورد ، اين عمل شامل انتخاب كلمات از واژه نامه موجود در كرتكس مغز ، تنظيم شكل سخن ، قرار دادن واژه ها در نظمي مناسب، وارد كردن عناصر دستوري و ساختن كلمات و پشت سر هم قرار دادن واژهاست كه مجموعه اين اعمال پيام را مي سازد . علاوه بر تمامي اين اعمال كاملا زباني ، مغزگوينده در حال فرستادن يك جريان دائمي فرمانهاي عملياتي به بسياري از عضلاتي است كه در گير حركات ماهرانه براي توليد گفتارند . اين فرمانها كه به صورت ضربانهاي عصبي هستند از مغز به سه دستگاه عمده عضلاني صادر مي شوند .
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